
اشاره:
ساحت»اجتماعیوسیاسی«تعلیموتربیتدرسندتحولبنیادینآموزشوپرورشبهعنوان
دومینساحتششگانةتربیتیانسانمطرحشدهاست.آرمان»تربیترسانهای«پرداختنبه
نقاطتلاقیرسانههاوساحتهایتربیتیاست؛بهنحویکهبهرشدهمهجانبةمتربیانمنجرشود.
ساحت»اجتماعیوسیاسی«بهکسبشایستگیهاییناظراستکهمتربیانراقادرمیسازد
شهروندانیفعالوآگاهباشندودرفعالیتهایسیاسیواجتماعیمشارکتکنند.ارتباطمناسب
بادیگران،تعاملشایستهبانهاددولتوسایرنهادهایمدنیوسیاسی،کسبدانشواخلاق
اجتماعیومهارتهایارتباطی،ازجملهکسبتواناییدرزبانهایملی،محلیوجهانی،درقلمرو

اینساحتهستند.
»رسانههایفردی«ازجمـلهابزارهایبرقراریارتباطافرادازفاصلههایدورندو»رسانههای
جمعی«بهعنوانعاملیمهمدرتوسعةارتباطاتدرونفرهنگیوبرونفرهنگیانسانیشناخته
میشوند.»رسانههایاجتماعی«نیزباتوسعةامکانمشارکتهمگاندرفرایندهایفرهنگی،
اجتماعیوسیاسی،بهنبضتپندةتحولاتاجتماعیتبدیلشدهاند.بااینحساب،بخشمهمی

ازتعالیم»تربیترسانهای«دراینساحتتمرکزخواهدداشت.
آقایحسینحقپناهدانشآموختةکارشناسیارشدجامعهشناسیدانشگاهتهران،باگرایش
مطالعاتجوانان،عضوشورایتألیفکتابدرسیتفکروسوادرسانهایومعاونتکودکو
نوجوانمؤسسةتبیاناست.امابیشترازهمةاینهابهعنوانمعلمفعالوبانشاطدرکلاسهای
درسمدرسههاوحتیدر»مدرسةتلویزیونیایران«بهگفتوگوبادانشآموزاندربارة

رسانههاوکارکردهایاجتماعیآنهامشغولاست.

é همان طور که می دانيد، ساحت دوم شایستگی های تربيتی در سند تحول 
بنيادین، به طور هم زمان به مقوله هاي سياسی و اجتماعی اختصاص یافته 
است. اگر موافق باشيد، در این گفت وگو بيشتر به آن بخش »اجتماعی« 

بپردازیم که به نوعی بر امر »سياسی« مقدم است.
é در سند تحول بنیادين، »خانواده« به عنوان بنیادی ترين هستة اجتماعی جامعه و اولین 
و مهم ترين جايی که فرزند در آن »اجتماعی« می شود و ارزش ها، باورها و هنجارها را فرا 

گفت وگو با حسین حق پناه، 
جامعه شناس، معلم و نویسنده 

کتاب های سواد رسانه ای

گفت وگو: حسین غفاری
معلم و پژوهشگر تربیت رسانه ای
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می گیرد، محوريت جدی دارد. در سند، بحث خانوادة صالح مطرح 
است که به جامعة صالح منجر می شود. اين ادبیاتی است که در علوم 
اجتماعی هم با آن روبه رو هستیم و نقش خانواده به عنوان هستة 
اصلی جامعه مطرح است. خانواده جايی است که فرزند نقش هايی 
را که بعداً قرار است در جامعه بپذيرد، در آن »بازی« می کند و اين 
»بازی نقش« در ارتباط با ساير اعضای خانواده انجام می شود. از نگاه 
تربیتی هم نظرية غالب اين است که اصل تربیت قبل از هفت سالگی 

اتفاق می افتد که باز تأکیدی است بر نقش خانواده در تربیت انسان.
همة اين ها ما را به اين نتیجه می رسانند که در »ساحت اجتماعی« 
تربیت، با يک سخت هسته به اسم خانواده روبه رويیم که اگر در آن 
تغییری رخ بدهد، می توانیم امیدوار باشیم لايه های بعدی تعلیم وتربیت 

يعنی مدرسه، دانشگاه و ... نقش مکمل آن را داشته باشند.

é نقش »رسانه« در این ميان چيست؟
é نظراتی که حول رسانه شکل گرفته اند، به اثرگذاری رسانه بر 
انواع نهادهای اجتماعی از جمله خانواده و بر فرايند ارتباط انسانی 
و اجتماعی شدن فرد توجه دارند. البته نظرات متعددی هستند در 
اين باره که آيا رسانه در هويت يابی و اجتماعی شدن تأثیری »مجزا« 
از خانواده دارد يا اينکه نقش »مکمل« يا »متعارض« با تربیت رسمی 

و غیررسمی پیدا می کند؟
واضح است که »انتقال فرهنگ« نه از طريق توارث و ژنتیک، 
بلکه با آموزش و تربیت ممکن است. زمانی که رسانه های گستردة 
ارتباط جمعی وجود نداشتند، مهم ترين روش انتقال فرهنگ، زندگی 
خانوادگی بود. اما بعد از گسترش رسانه ها، با يک عامل مداخله گر 
رام نشده در تربیت مواجه شديم که از آن به عنوان »والد سوم« نام 

برده می شود.
پس اگر از تعلیم وتربیت سیاسی و اجتماعی صحبت می کنیم، رسانه 

در کنار پدر و مادر نقش مهمی داشته است و دارد.

é برگردیم به همان کليدواژة »اجتماعی شدن«. به غير از 
خانواده، رسانه و سایر نهادها در این موضوع چه تأثيری 

دارند؟
 Socialization فرايند »اجتماعی شدن«، »جامعه پذيری« يا é
از خانواده شروع می شود و معمولًا در مدرسه امتداد پیدا می کند. فرد 
مدام در معرض نقش های گوناگون قرار می گیرد، آن نقش ها را بازی 
می کند، قواعد حاکم بر هر موقعیت و هر نقش اجتماعی سیاسی با 
بازی کردن آموزش داده مي شود و بعد از بازی  کردن کم کم آن ها 
پذيرفته می شوند. يکی از مهم ترين اين نقش ها همین »دانش آموز« 
بودن است. بچه ها حقوق و تکالیف خودشان را در مدرسه می آموزند. 
بگیرند، چه  بیدار شوند، چگونه در مدرسه قرار  اينکه چه ساعتی 

رفتارهايی انجام بدهند و ...
حالا يک نهاد جديد در فرايند اجتماعی شدن مداخله می کند به نام 
رسانه. رسانه ها مجزا از خانواده و مدرسه، بچه ها را در معرض نقش های 

متنوعی قرار می دهند که پیش از اين وجود نداشت. نقش گیمر بودن1، 
نقش ابرقهرمان بودن2، نقش هايی بسیار فراتر از موقعیت های واقعی 
که در جامعه با آن مواجه می شوند، و قواعد و هنجارهای اين نقش ها 

کاملًا ساختگی و متفاوت از جهان واقعی هستند.

é این نقش ها چطور در رسانه ها این قدر با زندگی واقعی 
متفاوت هستند؟

é مثلًا در بازی های ديجیتال بچه ها می توانند سرپرستی يک 
موجود مجازی را به عهده بگیرند. او را تر و خشک کنند، پرستاری 
کنند، بخوابانند و بیدار کنند. کاری که در زندگی واقعی کمتر برايشان 
میسر است يا اگر هم هست، آثار و تبعات به شدت متفاوتی دارد. اگر 
بچه ای سرپرستی خواهر يا برادر کوچک تر را برای چند ساعت به 
عهده بگیرد و نتواند از پس آن برآيد، آثار و تبعات واقعی دارد. اما 
در بازی های ديجیتال لزوماً اين آسیب ها لمس نمی شوند و تبعات 

جدی ندارند.
به بیان ديگر، ممکن است رسانه ها با اعطای يک نقش به بچه ها، 
آمادگی ذهنی خوبی در آن ها ايجاد کنند، اما چون چرخة بازخورد 

کامل و دقیقی ندارند، باعث نبود تعادل در جامعه پذيری می شوند.
برای مثال، نوجوان در بازی ديجیتال می تواند نقش يک جنگجو را 
بر عهده بگیرد و با حقوق و تکالیف آن آشنا شود و حتی آن را تمرين 

کند. اما جسم او آمادگی لازم برای جنگجو  بودن را پیدا نمی کند.

é به غير از نقصی که در چرخة بازخورد رسانه ها وجود 
دارد، چه موارد دیگری را باید در نظر داشت؟

é روندهای حاکم بر رسانه های جديد هم مجزا از واقعیت های 
موجود، بر مخاطب اثرگذاری دارند. در جهان واقعی، برای پیشبرد 
از  خیلی  در  اما  هستیم.  »تعامل«  از  ناچار  ما  کارها،  از  بسیاری 
بازی های ديجیتال با »پول خرج کردن« يا »تخريب« و »ازبین بردن 
ديگران« پیشرفت حاصل می شود. اين روندهای رسانه ای فرايند 
جامعه پذيری را که بايد بر دوستی و همکاری مبتنی باشد، به سمت 

غلبه و ستیزه جويی سوق می دهند.
معلمان و مربیان بايد بدانند، وقتی فرايند جامعه پذيری بچه ها رسانه ای 
شد، عوارض و عواقبی خواهد داشت که در مدرسه بروز پیدا می کنند. 
مثلًا دانش آموزان نسل جديد احتمالًا بیشتر بر منافع شخصی خود تکیه 
می کنند، چون فیلم ها و بازی هايی که ديده اند اين گونه بوده است. در 
اکثر فیلم های ابرقهرمانی، ابرقهرمان می تواند يک تنه مشکلات را رفع 
کند و به کمک ديگران نیاز ندارد. خیلی وقت ها هم مسائل به کمک 
عوامل ماورايی يا پول يا علم يک شبه حل می شوند. در اين داستان ها 
همه به حرف ابرقهرمان گوش می دهند و او را به طور کامل می پذيرند. 
در صورتی که جوانان در زندگی اجتماعی سیاسی با مسائل متعدد 
و پیچیده ای طرف هستند که يک شبه حل نمی شوند. زندگی واقعی 

شامل مذاکره کردن ها، پذيرفتن ها و حتی کوتاه آمدن هاست!
مثال ديگر در داستان اکثر پويانمايی  های جديد اين است که پدر 
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و مادر اشتباه فکر می کنند و اشتباه رفتار می کنند و بچه ها درست 
می گويند و در طول فیلم با بزرگ ترها مخالفت می کنند و در انتهای 
فیلم هم معلوم می شود حق با بچه ها بوده است! اين تفاوت واقعیت و 

انتظارات برای نسل جوان دردسرساز خواهد بود.

é به نظر می رسد این تصورات و انتظاراتِ جدید کم کم 
هویت نسل جدید را تغيير می دهند.

é يکی از موضوعات مغفول در ايران و حتی در جهان، اثرات عمیق 
رسانه بر فرايند هويت يابی نوجوانان و جوانان است. »هويت« پاسخ 
به سؤال »من کیستم؟« است. فرزندان ما معمولًا در سن نوجوانی به 
دنبال پاسخ اين سؤال می گردند و اگر نتوانند پاسخ درستی برای آن 

بیابند، دچار »بحران هويت« می شوند.
از گذشته های دور، هر فردی که می خواهد از دوران کودکی عبور 
کند و به بزرگ سالی برسد، از خودش می پرسد من با ديگران چه 
تشابه و چه تمايزی دارم؟ اينجا هر فردی ابتدا به »گروه های مرجع« 
خودش مراجعه می کرد و خودش را با آنان مقايسه می کرد. »خانواده« 
مهم ترين گروه مرجع در طول تاريخ بوده است. بعد از آن »گروه 
اسطوره ها،  مثل  بعد »ديگری های مهم«  مرتبة  در  و  هم سالان« 
الگوها و شخصیت های مهم قرار داشتند. افراد خودشان را در برخی 
ويژگی ها مشابه گروه های مرجعشان می کنند و در برخی ويژگی ها 

برای خودشان نسبت به گروه های مرجع تمايز ايجاد می کنند.

é احتمالاً این گروه های مرجع سه گانه، در زندگی های 
سنتی خيلی هم با یکدیگر تعارض و افتراق نداشته اند. 
یعنی دیگری های مهم یک خانواده معمولاً همان الگوها و 

اسطوره های فرزندان و گروه هم سالان هم بوده اند.
é اما الان رسانه ها ترکیب اين الگوها و فرايند هويت يابی را بر 
هم زده اند. رسانه های نوين بسته ای بسیار متنوع از امکانات هويتی در 
اختیار انسان قرار داده اند. اگر قبلًا افراد برای انتخاب ظاهر و لباس و 
خرده فرهنگ و گويش گزينه های زيادی روی میز نداشتند، امروز در 
کیوسک رسانه های اجتماعی تعداد نامحدودی امکان هويتی عرضه 
می شود. افراد حتی برای انتخاب جنسیت بیولوژيک خود هم امکانات 
بازيگران،   هنرمندان،  درشت  و  ريز  چهره های  انبوه  دارند!  هويتی 
به دنبال  را  هويتی  منابع  تکثر   ... و  مشهور  چهره های  خواننده ها، 

داشته اند؛ به گونه ای که نوجوانان دچار »سرگردانی هويت« شده اند.
دو نتیجه برای »سرگردانی هويت« قابل تصور است: اول اينکه 
خیلی زود يک الگو مثل يک بازيکن فوتبال يا يک گروه موسیقی 
را انتخاب و تمام زندگی اش را وقف شبیه شدن به او می کند. به اين 

حالت »توقف هويت« می گويند.

é در واقع یک »بُت« می یابد و می پرستد!
é دقیقاً در مطالعات فرهنگ شهرت از همین اصطلاح »بت« 
استفاده می کنند؛ منتها بتی که تاريخ انقضا دارد و هر لحظه ممکن 

است خود رسانه ها آن را به زير بکشند. حالت دوم آن است که 
سرگردانی هويت به »پراکندگی هويت« منجر بشود. يک هويت 
چهل تکه که هر بخش آن شبیه يک جماعت و جمعیت است و 
حتی می تواند قطعات متضاد داشته باشد. اين وضعیت را متأسفانه در 

نوجوانان امروزی زياد می بینیم.

é مدرسه در این وضعيت چه می تواند بکند؟
é پرورش تفکر انتقادی در مدرسه می تواند به »افسون زدايی« از 
منابع هويتی متکثر در فضای رسانه ای منجر شود. بچه ها با تقويت 
و  ابرقهرمانی ها  از  بفهمند چقدر  و  بايد هشیار شوند  قوای عاقله 
چهره سازی های رسانه ای واقعی اند و چقدر جلوه های ويژه و گريم 
هستند! خیلی از زيبايی های مسحورکننده با کمک قاب بندی های 
حرفه ای و فیلترهای جادويی دوربین های ديجیتال خلق شده و واقعی 
نیستند. بچه ها بايد بین هويت های رسانه ای و هويت های واقعی 
تمايز قائل شوند. در غیر اين صورت دچار بی صبری، توهم و افسردگی 

خواهند شد.
معرفی الگوهای مناسب در فرايند هويت يابی نوجوانان و ايجاد 
ديگر  از  دانش آموزان  هويتی  خطاهای  و  آزمون  برای  بسترهايی 
وظايف مدرسه است. بچه ها در خود مدرسه می توانند »بازی نقش« 
داشته باشند و با مسئولیت ها و تکالیف نقش های واقعی زندگی آشنا 
شوند. مدرسه بايد فعالانه وارد شود و نگذارد فرايند هويت يابی کاملًا 

به رسانه واگذار شود.
گروه های  شکل گیری  مسیر  در  را  دانش آموزان  بايد  مدرسه 
اجتماعی در معرض کارگروهی قرار دهد تا بچه ها با مفاهیم همدلی، 
مسالمت جويی، بردباری اجتماعی و مسئولیت پذيری که در دنیای 

رسانه ها کم رنگ شده است، آشنا شوند.
آخرين نکته هم آموزش و تمرين مسئولیت پذيری اجتماعی در 
رسانه هاست. بچه ها در مدرسه بايد ياد بگیرند چطور رفتارهای به ظاهر 
عادی و حتی غیرجدی آن ها در رسانه های اجتماعی می تواند تبعات 
جدی و جبران ناپذيری برای خودشان و ديگران داشته باشد. حريم 
خصوصی، پرخاشگری، تعرض به آبرو و حیثیت ديگران و قلدری 
مجازی موضوعاتی هستند که در مدرسه بايد به موقع دربارة آن ها با 

دانش آموزان صحبت کرد.

é از شما ممنونم که در این گفت وگو شرکت کردید. 
اميدوارم در فعاليت های آموزشی و فرهنگی خود موفق 

باشيد.
37

140
ر  0
 آذ
  3
ارۀ 

شم
ی   

زش
آمو

ری 
ناو
د  ف
رش
 

پینوشتها
1. Gamer
2. Superhero


